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حافظ
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

عاقلان ديوانه گردند از پی زنجير ما

چهره روز

چــه او را دوســت 
داشــته باشید و چه 
چندان توجهی به او نکرده باشــید، مطمئنا به ســختی 
می شود کســی را پیدا کرد که از آل پاچینو متنفر باشد. 
چطور می توان نســبت به یک نابغه مطلق احساس تنفر 
کرد؛ بازیگر غریبــی که حتی پلک زدن هــا و ضرباهنگ 
تنفسش بخشــی از شخصیت های غول آســایی هستند 
که فقط و فقــط با حضور او روی پرده تــوان جان گرفتن 
دارند. تمام شــخصیت هایی که پاچینو در کالبدشــان 
حلــول کــرده، قطعــا از 2نظر به شــدت یکســان اند؛ 
 چشم های حراف و لب های بسته. حتی وقتی که در فیلم 
»بوی خوش یــک زن« نقش یک نابینای کلبی مســلک 
را بازی می کند، باز هم این چشــم ها هستند که بیش از 
 لب ها حرف می زنند. آن نگاه ســنگین و هراس آورش در 
»پــدر خوانده«، نگاه هــای بی هویتش در »ســرپیکو«، 
خســتگی خون گرفتــه چشــم هایش در »بی خوابی«، 
توحش اش در »صورت زخمــی« و تضاد وظیفه و رفاقت 
را »مخمصه« کــه پلک های عصبــی اش روی آن صحه 
می گذارند فقط و فقط آل پاچینو می تواند خلق کند. اینها 
بخشــی از به یادماندنی ترین عکس ها و البته جمله هایی 
هستند که از دهان این مرد کم حرف بیرون پریده و جان 
گرفته اند؛ مردی که چشم هایش هیچ وقت دروغ نمی گوید.

فاطمهعباسی

نابغه ای با چشم های حراف

هشتگ

کری اقتصادی سرخابی
تغییر مالکیت 2باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال، 
کری خوانی هواداران آنها را وارد مرحله تازه ای کرده و به آن 
ابعادی اقتصادی داده است. اخیرا، مالکیت پرسپولیس در 
اختیار مجموعه ای از بانک ها قرار گرفته و استقلال هم به 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده است. 
هواداران، موشکافانه این تغییر و تحولات را درنظر داشتند 
و حالا، با تغییر مالکیت، کری خوانی های مرسوم هم عوض 
شده است. این کری خوانی های بامزه به خصوص در فضای 
مجازی نمود داشته است؛ از یک سو هواداران پرسپولیس 
که تیمشان به بانک های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه 
و اقتصاد نوین واگذار شده، مدعی اند هر کسی که در کشور 
کارت بکشد، بخشی از سود تراکنش ها به حساب باشگاه 
می رود. برخی هواداران اســتقلال این مســئله را جدی 
گرفته و حتی عکسی دست به دســت می شود که نشان 
می دهد یک نفر با خط خود نوشته، کارت این بانک ها را 
قبول نمی کند. دیگر شوخی بامزه هم این بوده که برخی 
هواداران پرسپولیس گفته اند از آنجا که استقلال متعلق به 
یک شرکت بزرگ پتروشیمی است، دیگر بنزین نمی زنند تا 
تیم رقیب را از نظر مالی منتفع نکنند. فارغ از این شوخی ها، 
هواداران هر دو تیم نگران وضعیت تیمشــان هســتند و 

امیدوارند این تغییر و تحول، به نفع تیمشان تمام شود.

دوره و زمانه، يک موبايل هوشمند يا ساده همراهش دشوار است و کمتر کســی پيدا می شود که در اين اينکه تلفن از زندگی تکنولوژی زده ما حذف شود، با دود به هم پيام بدهند. سخت است نه؟ اصلا تصور همديگر بود و نهايتا مثل سرخ پوست ها می توانستند جهانی که در آن آدم ها تنها راه ارتباطی شان ديدن اينترنت و اپليکيشن و چت و پيامک، بدون تلفن. چشم های تان را ببنديد و جهانی را تصور کنيد بدون 
نباشد.

     
ارتباطات امروز ما شود. واقعيت اين است که اختراع نقش مهمی ايفا کند و بخش جدايی ناپذيری از دنيای نمی کرد که اختراعش اينقدر در زندگی بشــريت گراهام بل وقتی تلفن را اختراع کرد، فکرش را هم 

     ما از يک اختراع چه چيز ديگری می خواهيم؟ نزديک تر و ارتباط را راحت تر کرده است. اصلا مگر هم باخبر می شــوند. در واقع تلفن آدم ها را به هم دنيا پخش شده اند و از هم دورند، دير به دير از حال پررنگ تر به نظر می رســند و آدم هايی که در کل هم کنار گذاشته نمی شود، اما اگر نباشد، فاصله ها پيامکی کرده و در جمع های دوستانه و مهمانی ها بل، با اينکه خيلی های مان را دچار گردن دردهای 
صدايش را از پشت خطوط پيام بشنويم تا حال مان هم که شــده، با يک آدم از راه دور تماس بگيريم و وصل کردن آمده بيشتر بدانيم و برای چند دقيقه ای نامگذاری شده تا قدر اين وسيله ارتباطی را که برای امروز، روز جهانی تلفن است. اين روز به اين مناسبت 

خوش شود.

الو... صدا میاد؟

زندگی پارچه ای 
می گويند 300 تا 500 ســال زمان لازم 
است تا ظروف پلاستيکی در طبيعت از 
بين بروند. با اين حال همچنان پلاستيک 
نقش بســيار پررنگی در زندگی امروز 
ما بازی می کنــد. هرخانواده روزانه 5تا 
7کيسه پلاستيکی وارد چرخه مصرف 
می کند که نيمی از آنهــا فقط يک بار 
استفاده شــده و درخوش بينانه ترين 
حالت راهی مکان های دفن می شوند که 
به واسطه تجزيه پذيری طولانی مدت، 
باری سنگين و غيرقابل هضم برای زمين 

است.
شايد يکی از مهـــم ترين 

دلايل مصرف نامتعارف 
کيسه هـای پلاستيکی 
درکشور ما، دسترسی 
راحـــــت و ارزان 
آنها باشــد. هرچند 

اخير  ســال های  در 
کمپين ها و شــعارهای 

متعــددی بــرای کاهش 
اســتفاده از پلاستيک شکل 

گرفته، امــا همچنان ميزان ســرانه 
مصرف پلاســتيک در ايران بالاست و 
به روايت آمارهای رســمی، کشور ما 
به عنوان هفدهمين توليد کننده بزرگ 
پلاستيک در دنيا سالانه حدود 185 هزار 
تن پلاستيک توليد می کند. يکی از منابع 
توزيع کيســه های پلاستيکی در ايران 
هم، فروشــگاه های زنجيره ای، ميادين 
ميوه وتره بار و حتی خواربار فروشی های 

خرد است.
جالب است بدانيد که برای کاهش مصرف 
و پيشــگيری از آثار مخرب، استفاده 
از کيسه های پلاســتيکی در 74 کشور 
به صورت کامل ممنوع و در 36 کشور نيز 

توزيع آن همراه با پرداخت هزينه های 
زياد بوده که اين امــر به کاهش مصرف 
کيسه های پلاستيک کمک زيادی کرده 
است. در کشــور ما هم البته کارهايی 
انجام شده، ازجمله اينکه به تازگی در 
فروشگاه شــهروند برای مشتريانی که 
از کيسه پارچه ای اســتفاده می کنند، 
جايزه نقدی درنظر گرفته شــده است. 
يعنی اگر برای خريد به هر يک از شعب 
اين فروشگاه برويد و با خودتان کيسه 
پارچه ای ببريد تا خريدهايتان را درون 
آن بگذاريد، مبلغی را به عنوان 
جايــزه دريافت خواهيد 

کرد.
ضمــن اينکــه در 
با  فروشــگاه  اين 
آمــوزش ترويــج 
فرهـــنگ کاهش 
مصرف پلاســتيک 
به صندوقــداران و 
کارکنان فروشــگاهی، 
متناســب با ميزان خريد و 
نياز مشتريان به آنان کيسه 
داده می شــود که اين امر 
توانسته تا حدود زيادی به کنترل مصرف 

نايلکس در فروشگاه ها کمک کند.
البتــه پيش از ايــن هــم در ميادين 
ميوه وتره بار شهرداری، استفاده از کيسه 
پلاستيکی محدود شــده بود تا مردم 
بيشتر از پاکت های کاغذی يا کيسه های 

پارچه ای استفاده کنند.
در نهايت اينکه گويا تشويق مشتری ها 
به استفاده از کيسه پارچه ای در فروشگاه 
شهروند، حسابی مورد استقبال فعالان 
محيط زيســت قرار گرفته و اميد است 
که در باقی فروشگاه ها نيز اجرايی شود. 

درباره بازی در پدرخوانده: من جايگاهم را به خاطر بازی در 
پدرخوانده دارم. برای يک بازيگر، )بازی در پدرخوانده( 

مثل بردن لاتاری بود.

درباره بازی در سرپيکو: من با فرانک سرپيکو )شخصيت 
واقعی که فيلم براساس زندگی او ساخته شده( ملاقات 
کردم؛ آنها من را به او معرفی کردنــد. قبل از اينکه او را 
ببينم، نمی خواستم نقش اش را بازی کنم. خيلی عجيب 
بود. نه اينکه او منفی يا مثبت بود، فقط اينکه فکر می کردم 
نمی توانم. اما وقتــی فرانک را ديدم، احســاس کردم 
چيزی هست که می توانم آن را نقاشی کنم. او نگاهی در 

چشمانش داشت که فکر کردم خب همين است.«

درباره بازی درصورت زخمــی: احتمالا اين فيلم يکی از 
محبوب ترين فيلم هايی اســت که من بازی کرده ام ، اما 
واکنش ها به آن عجيب تر از ديگر فيلم هايم بوده است. 
اين فيلم يــک کاری با من کرد. می توانــم بگويم فيلم 

سنگينی بود.

درباره بازی در بوی خوش يک زن: من هيچ وقت با اسلحه 
ميانه نداشــتم. در واقع، وقتی که عطر خوش زن را بازی 
کردم، تازه بايد ياد می گرفتم که اســلحه را پر کنم... کار 
سختی است، بايد اسلحه را در 45ثانيه با چشم بسته پر 

و خالی می کردم.

معلم ها سر کلاس خيلی فک می زنند و روزنامه نگارها، قلم 
و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. اينها برگی از 
يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و يک روزنامه نگار 

خط خطی.

واسه نونه... واسه نونه!
چند سالی است تصمیم 
گرفته ام بــدوم؛ آن هم 
بــرای امر خیر لاغــرآلات و کاهش چربی جــات! و حالا 
نخستین روز همان تصمیم اســت. تنها خلاقیتم نیز آن 
است که به جای »از این شــنبه شروع می کنم!« جمعه را 
برای نقطه آغاز انتخاب کردم. بــدک هم نبود؛ صبح زود 
و نم باران و صدای دوپس دوپس ورزشــکاران توی پارک 

و البته بوی نان!
اولین صف، صف نان بود که توجهم را به خود جلب کرد. 
مردان و زنان پا به سن گذاشته ای که روز خانواده  را باید با 
سنگک داغ آغاز می کردند؛ وگرنه سنگ شان روی سنگ 
بند نمی شد و زمین شان به آســمان می رسید و آسمان 
شان به زمین! پاهایم کمی شل شد که من هم نان به دست 
شوم، اما قرار نیم ساعت نرم دویدن، برایم جذاب تر بود تا 
نان تازه. اما صف دوم، انبوه تر از این حرف ها بود که بتوان 
آن را نادیده گرفت. دو کوچه آن طرف تر، جلوی درِ بسته 
دانشــگاه علم و صنعت و انبوهی از عاشقان علم و دانش 
که برای عبور از سد کنکور، لحظه شــماری می کردند تا 
در باز شــود و در آزمونی آزمایشی شــرکت کنند. گروه 
سنی شــان، جوان و تک خال هایی میانسال و اندکی هم 
ریش ســفید. تصمیم گرفتم مســیرم را به طرفشان کج 
کنم تا شــاید خاطرات کنکور لعنتی در ذهنم زنده شود. 
سردرگمی، شباهت مان بود و تنها تفاوت کنکوری های 
سال 1403با کنکور دهه70، این بود که ما قبل از بازشدن 
در محل آزمون، دور هم جمع می شــدیم و چرت و پرت 
می گفتیــم و می خندیدیم،  اما این جماعت تازه به ســد 
رسیده، معمولا سرشان توی گوشی بود و کسی، دیگری را 
تحویل نمی گرفت. به سختی توانستم با دو سه نفر ارتباط 
برقرار کنم، البته با حال در جــا زدن! یکی از جوان ها که 
سبیل انبوهی هم برای خودش دســت و پا کرده بود، در 
جواب پرســش بی مزه من گفت: »بابام گفته باید عمران 
قبول بشم، اما من عشــق ورزشم...« دیگری هم سرش را 
به نشانه  اعتراض چرخاند و آخری هم گفت: »واسه نونه.... 

واسه نونه!«
فضا سنگین بود و داشت عرقم خشک می شد. نفسم گرفته 
بود؛ از آنها فاصله گرفتم تا کمی اکسیژن تازه وارد ریه هایم 
شود. دو کوچه بالاتر، جمعیت دیگری گرد هم آمده بودند؛ 
فکر کردم آنجا هم حوزه کنکور آزمایشی است؛ اما از آن 
دور، سن و سالشان به پشت کنکوری ها نمی خورد. این را 
از سر و صدا و جیغ  و  ویغشان می شد فهمید؛ گروه سنی 

نوجوان!
 کمی سرعتم را زیاد کردم تا زودتر کنجکاوی ام فروکش 
کند. گروه ســنی: نوجوان! دخترانی معصوم که به همراه 
والدین شــان، جلوی در مدرســه ای با برج و باروهایی به 
آسمان رســیده، ایســتاده بودند و هی پا به پا می شدند. 
یکی گفت: »اگه قبول نشــم مامانم پوستم رو می کنه« و 
دیگری گفت: »دختر همسایه مون دبیرستانش همین جا 
بود و الان پزشکی می خونه...« و یکی هم اول صبحی، اصلا 
نای حرف زدن نداشت. بدجوری به نفس نفس افتاده بودم. 
ترجیح دادم هر چه زودتر به خانه برگردم تا در نخستین 
روز دویدن، گروه ســنی کودک تر و جمعیــت حیران  و 

سرگشته تری سر راهم سبز نشوند!

قصه بازگشت
جنگ می تواند موضوع نقاشی، سينما و تئاتر باشد. 
تمام هنرها جنگ را بازخوانی و بازسازی می کنند 
اما عکس، حکايت ديگری دارد. عکس جنگ، خود 
جنگ است. اينجا آدم ها ادای درد را درنمی آورند. 
زخم ها واقعی اند. رنج ها واقعی اند. شهامت واقعی 
اســت و بالاتر از همه، مرگ حقيقی است. عکس 

جنگ بخشی از تاريخ است که فراموش نمی شود.
چندی پيش گروهی از عکاسان عکس های مردمی 
که جنگ سوريه را پشت سر گذاشته اند، آنها که 
بازمانده اند و حالا به زندگی بازگشته اند را در گالری 
خانه به نمايش گذاشــتند. عکس ها طوری چيده 
شده اند که تکه هايی از زندگی آدم ها و شهرها و 

خيابان های سوريه را بعد از جنگ روايت می کند.
از بين عکاسان، امير رســتمی -عکاس روزنامه 
همشهری- حدود 14عکس در اين گالری دارد که 

می توانيد تا 27ارديبهشت به تماشايشان برويد.
حامد سوداچی، سعيد فرجی، صابر قاضی و ميثم 
ملکی قزوينی از ديگر عکاسان شرکت کننده در 

اين نمايشگاه هستند.

در فروشگاه شهروند برای 
مشتریانی که از کیسه 

پارچه ای استفاده می کنند، 
جایزه نقدی درنظر گرفته 

شده است

آل پاچینو 
بازیگر و فیلمساز
)25 آوریل 1940-( 


